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اینجا گنبد و سرطاقی داشت
صدایی از میــان درختان می‌آید که احــوال زهراخانم را می‌پرســد. او را 
دایی‌بهروز صدا می‌زند. دایی با بیلش که نشان می‌دهد درحال کندوکاو 
گوشه‌ای از باغش بوده است، به ما نزدیک می‌شود. او هم حرف‌های زیادی 
درمورد این بنای سنگی قدیمی دارد. دایی سال‌هاست که با این عمارت 
آشناست. از زمان‌هایی که ســرطاقی‌های بنا هنوز سر جای خودش بود 
و سقف گنبدی‌اش خراب نشــده بود، به خاطر دارد. می‌گوید: »وقتی ما 
جوان بودیم، اینجا خیلی تروتمیز بود. گنبد 
قشنگی داشت. یک سرطاقی قدیمی‌تر هم 
این‌طرف داشــت. یک دیوار بلنــد هم اینجا 
داشت.« دایی‌بهروز طوری دارد برای ما آنجا 
را توصیف می‌کند که انــگار هنوز دارد همان 
بنــای تروتمیز 40ســال قبل را پیش چشــم 

خودش می‌بیند.

بنا ثبتی است
دایی بهروز، باغدار قدیمی این روستاست و 
می‌گوید: »این بنا ثبت میراث شده است.« 
ثبتی که برای خودش داستان دارد. اوایل 
تابستان ســال82 بوده اســت که دو نفر از 
اهالی روســتا بر ســر زمین نزاع می‌کنند. 
بحث بالا می‌گیرد‌. یکــی از اهالی دیوارها 
را خراب می‌کند تا از سنگ‌هایش استفاده 
کنــد و محــدوده زمینــش را ســنگ‌چین 
کنــد. در حین تخریب، مأمــوران انتظامی 
و میــراث از راه می‌رســند و درحال ارتکاب 
جرم، او را دســتگیر می‌کنند. همین اتفاق 
باعث می‌شــود که قلعه‌خرابــه ثبت میراث 
شود؛ ثبتی که حالا حدود 14 سال قدمت 
دارد و جریمه میراث بــرای صاحب زمین، 
باعث می‌شود که سایر اهالی جرئت نکنند 
به ســنگ‌چین‌های باقی‌مانده بنا دســت 

بزنند.

قدمت سیصد‌و‌پنجاه‌ساله
دایــی بهروز می‌گویــد: »اینجــا دو تا اســم دارد: یکی مســافرخانه، یکی 
قلعه‌خرابــه. انگار که یک نفــر هم معصومه باشــد و هم مریــم.« ولی انگار 
بیشتر اهالی، آن را به نام قلعه‌خرابه می‌شناسند. وقتی کارشناسان میراث 
می‌آینــد، کنجکاوی‌های دایی درمــورد مکان مرموزی که ســال‌ها همدم 
ساکنان روستاست، باعث می‌شود که به‌سراغ آن‌ها برود و از آن‌ها چیزهایی 
بپرسد. می‌گوید: »از کارشناس میراث پرسیدم که اینجا  چی بوده؟« پاسخ 
کارشناس، دایی را به زمان نادرشاه افشار می‌برد. به او می‌گوید: »اینجا چیزی 
شبیه قصر خورشید کلات نادری بوده است.« دایی می‌گوید: »قدمت اینجا 
حدود 350سال است که به همان زمان‌ها برمی‌گردد.« قلعه‌خرابه بیش از 

300سال عمر دارد و سنش از سنِ آدم‌های این شهر بیشتر است.

اینجا زیرزمین ندارد
بهروز کوهســتانی که حالا ما هم او را دایی صدا می‌زنیم، 

می‌گویــد: »من همیشــه اعتقاد داشــتم کــه اینجا 
یــک زیرزمین هــم دارد، چون خانه‌هــای قدیمی 

مطبخشــان در زیــرِ زمین بــود که وسایلشــان را 
آنجا نگهداری می‌کردنــد ولی وقتی 

کارشناســان میــراث فرهنگــی آمدند و 
جســتجو کردنــد، فهمیدم کــه اینجا خبری 

از زیرزمیــن نیســت.« دایــی از چهارطاقی راه 
میامی یادش می‌آید و می‌گوید: »شما که دنبال 

این‌جور کارها هستید، می‌دانید آنجا چه بوده؟« 
و بلافاصله خودش جواب می‌دهد: »آنجا زندان 

بوده. وقتــی جوان‌تر بودیم، به آنجــا می‌رفتیم. به 
زیرزمینش راه داشت. می‌توانســتیم داخل برویم و 

ببینیم. انگار آنجا را برای زندانی‌های مهم درست 
کرده بودنــد تا هیــچ راه فراری نداشــته 

باشند؛ به‌خاطر همین خیال می‌کردم 
قلعه‌خرابه هم باید زیرزمین داشته 

باشد که نداشت.«

میراث فرهنگی گفت 
مرمت‌شدنی نیست

دایی می‌گوید: »الان تا 30متر از هر طرف بنا، حریم معلوم 
کرده‌اند که کســی حق ساخت‌وســاز نــدارد.« او که حالا به 
بیلش تکیه کرده است، کلاه روی سرش را جابه‌جا می‌کند. 
به قلعه‌خرابه نگاه حســرت‌باری می‌اندازد و ادامه می‌دهد: 
»میراث فرهنگی گفت حجم خرابی‌هــای اینجا زیاد بوده و 

مرمت‌شدنی نیست، فقط باید همین‌طور نگهش داشت.«
اطراف قلعه‌خرابه یک دور می‌چرخیم و به محرابی‌شکل‌های 
باقی‌مانــده بنــا زل می‌زنیــم. ناگزیــر، ای کاش‌هــا 
به‌ســراغمان می‌آید که بگوییم: »کاش قبــل از اینکه گنبد 
سیصدوپنجاه‌ساله‌اش فرو بریزد و سرطاقی‌هایش خراب شود 
و دیوارهایش برای سنگ‌چینی باغ‌های اهالی به تاراج برود، 
ثبت و محافظت می‌شد!«؛ افسوســی که انگار برای میراث 
باقی‌مانده گذشــتگانمان تمامی ندارد. تلاشمان برای 
دریافت اطلاعات بیشتر از مسئولان میراث‌فرهنگی 
درباره این بنای ثبتی، ناکام می‌ماند. یادتان باشد 
هر وقت ســری به هفت‌حوض زدید یا خواستید 
از مغان خبری بگیریــد، در میانۀ راه، یک بنای 

سیصدوپنجاه‌ساله انتظار شما را می‌کشد.
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